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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Social  اجتماعی

  
     عبد اللطيف صديقی للندری

 
  

 

  وانيب اديرـــــف
   

  را انينوايبی ها ناله تو شنو دل گوش به
  را انيمبتلا نيا و کسيب و دردمندی صدا
  رانهيوی سوی خال دست با پدر ديآی م که
  را نانی ب و آبی ب کودک سرنوشت داند هک
  انشيگر و ها غم همه با فروغشی ب چشم ز
  یدستی ته ،یريپ ۀنال و نوای بی نوا
  طفلانش به زديريم اشک دانه و آبی بجا
  را اشی چارگيب ۀنال حسرت اشک داند هک

  است پنهان غم و دردی آوا اش نهيس درون
  بالا کنديم رزانل دست او آسمانی سو به
  است انينما چشمانش ز همی ديام نا ديام
  ايؤر از پر و اندوه پر چشمان به

  را اشی رگاآو هپنای ب مند آرزو نگاه
   لايواو و شور ها صد به
  کتا يقادری سو به
  هرجا افگند نگاه اندوهبار چشم ريز به
  ها لب به داشت شياين
  تنها ۀچاريب مادر و ليعل طفل آن به
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  بالا حد ز اديفر و شور او کند لب ريز به
  لرزدی م غصه و خشم ز
  زديريم خون چشمش ز

  زديخ بر جا از او که تا توان چيه نباشد
  را شينوای ب کودکان سرشک نديبی م چو
  ینادار و فقر از نجات او ابد يکه یديام به
  یخوار صد بهی زار کند
  یماريب و زار حال به
  بسته شده یريزنج چوی و بر آسمان و نيزم
  بشکسته أس ياز دلش
  خسته بس و زار او تن
  گانهيب گشته نگاهش اندر اريد و شهر همه
  دارد غم رنگ او دل به
  زمانه رنگين ز
  دارد الم و درد تن به
  دارد غم و شور صد جان به
  سرگردانی ايدن نيدر
  نان قرص به است محتاج که
  دونانۀ ليح و مکر ز
  مانيدژخ داديب وز
  وطنداران فيعف ناموس دکنيم غارت که
  طانيش ۀفتن و مکر به
  طوفان در است گشته تباه
   شان نبود و بود همه
  دوران ۀفتن صدها ز

  شد تر تنگ و تنگ غربت بار از اش نهيس در نفس
  نيسنگ خواب در برفت
  ستين یديام دارشيب که
  خاک در ديتپ او اديص ظلم از بسمل مرغ چو
  غم نکاروا نيطنی ن و بود نالهی ن دگر
  خفت آرام آرام اش نهيس در نفس
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  دوش بر گرفت رای ميت يبار کودکان آن دگر
  اند شکسته دلی ميت يوی دست تنگ سوز به
  اند نشستهی ديام نو کنج دری کسيب سوگ ز
  اند بسته گانهيب زهر و خود ازی برو در و

  طفلانش زاری ها ناله بگوشش دينا دگر
  شنانيب طفلی برا از دينگر خون او دگر

   
                                                                                               

  
  

 


